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 چکیده

ه احتیاطی، گاهی بسلامت جسمی و روانی فرد است. گاه در اثر بیترین شرط انجام هر گونه امور فردی از جمله کار، عبادت، مسافرت و ... گمان اساسیبی

های لاعلاج گوناگون، سلامت جسم و حتی عقل افراد در خطر افتاده و فرد صورت ناخواسته و یا هم در برخی موارد با غالب گشتن امراض سخت و بیماری

باشد.  در این خصوص یک سلسله مباحث واجب بر افراد مسلمان متمکن فریضه حج می دارد. یکی از احکامرا از انجام امور و فرایض شخصی و عبادی باز می

لی طور کفقهی و حقوقی در ارتباط با اعمال این شخص مطرح خواهد شد که نیازمند بررسی دقیق از متون فقهی و نظر فقهای اسلامی و امامیه است. به 

خاطر بیماری یا ترس از دشمن، شخصاً نتواند در حج شرکت کند، واجب است نایبی بگیرد. در این  اند در خصوص حج اینکه کسی بهاینکه فقها بیان نموده

شود. از میان روایات و سخنان فقها اینگونه استنباط سخن شکی نیست، اما مسأله این است که ناتوانی و غالب شدن امراض لاعلاج و غیره چگونه اثبات می

توانند صلاحیت و یا عدم صلاحیت جسمانی فرد د مشخص است و در برخی موارد نیز افراد متخصص و آگاه به امور میگشت که در برخی حالات ناتوانی فر

تواند نایبی را برای خود برگزیند. همچنین نایب نیز در این حالت باید اوصاف و برای مورادی از جمله حج را تشخیص دهند. در این حالت است که فرد می

 ارد. نیابت از دونفر در یک سال جایز نیست؛ اما این قاعده دو استثنا دارد: اول نیابت در حج و دوم پیش آمدن شرایط قهری. نتیجه اینکهشرایطی را مرعی د

د، اشنده بدر حالتی که فرد عاجز باشد، نیابت در ابعاض حج از جانب وی مجزی است. اما اگر بعد از به پایان رسیدن فریضه حج چیزی از اجرت باقی ما

 عنه واجب نیست، مگر اینکه در قرارداد به آن اشاره شده باشد.برای خود نایب است. و اگر اجرت برای تکمیل حج کم باشد، تکمیل آن بر منوب

 عنه حج، احکام نیابت، نایب، منوب : کلیدواژه

 

 مقدمه 
باشند، پنج مسأله اصلی یعنی عبادات، معاملات، در میان برخی از واجباتی که در فقه اسلامی با مفهوم مریضی و ناتوانی جسمی و روحی فرد مرتبط می

توان از واجباتی همچون: نماز، روزه، زکات گردند میمی عبادات که خود به چند زیرشاخه مهم تقسیمتوان نام برد. در موضوع منجزات، ازدواج و اقرار را می

ای در ارتباط با شرایط ناتوانی جسمی و روحی فرد دارند و ما در اینجا به مبحث حج خواهیم ها در جای خود احکام ویژهو حج نام برد که هر کدام از آن

یض با توجه به وصایا و احکام فقهی، نظرات گوناگونی بیان شده است. در برخی موارد اقرار شخص مریض هم مورد تأیید پرداخت. در خصوص عبادات مر

ت. فقه سقرار گرفته است و در برخی موارد نیز تأیید چند نفر آگاه به امور )در تعاریف امروزی گواهی پزشکی( نیازمند تشخیص سلامت جسمانی فرد ا

به اشخاص  بینی امور مربوطهایی مثبت و روبه جلو برای تنظیم روابط میان افراد و امور مربوط به آنان برداشته است، که پیشقهی پویا گامامامیه به عنوان ف

هاست. از جمله اینکه فرد لاعلاج کیست، در خصوص عارض گشتن امراض سخت و لاعلاج، احکام شرعی و واجبات اسلامی چگونی بر مریض از جمله آن

نه مریض عگردند که نمونه مهم آن بحث حج است. به عبارت دیگر فرد در چه شرایطی باید نایبی را برگزیند، و این نایب با توجه به بیان منوبو تعیین میا

 صوص حج خواهیم پرداخت.است چه احکامی را دارد. در این مقاله، با برررسی سخنان و نظریات فقهای امامیه و گاها غیر امامیه در مورد احکام مریض در خ

امکان  باشد. اما تا حدای به جزء قرآن کریم بدون ایراد و نقد نیست و این مقاله نیز از این قاعده که خالی از ایراد و نقد نیست، مستثنی نمیهیچ نوشته

 و ناتوانی فرد پرداخته شود. تلاش خواهد شد به قواعد فقهی و شرایط نایب مریض و نیابت در حج در موارد گوناگون از جمله بیماری

 

 تعریف و مفهوم فقهی مریض
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های ( برخی اختلال061: 4/0372( آنکه اختلال در جسم یا جان او پدید آمده است. )شریف، 470: 2/0301چشم مست و ضعیف )خلیل، « عین المریض»

ای که به مرگ بیماری»قهی در خصوص مریض اینگونه بیان شده است: از نظر ف (311: 0/0012بدنی یا روانی در انسان، حیوان و نبات را گویند. )نجفی، 

گذارد. در امراض طولانی مانند سرطان. ملاک صدق مرض موت است. در موارد شک در تحقق بیمار متنهی گردد. بر اقرار و وصایا و نکاح مریض آثار می

شود الجمله موجب حجرات، باعث سقوط برخی تکالیف میقانون مدنی بیمار فی ( از نظر01: 6/0340داماد، شود. )محققمرض موت، آثار آن مترتب نمی

 (0300لنگرودی، شود، اما مریض در حال موت )مرض موت( آثار خاص دارد. )جعفریمانند رفتن به جنگ. مریض مدیون، حبس نمی

 

 مفهوم نیابت در ارتباط با مفاهیم مشابه
« النیّابه»ابتدا به صورت خلاصه به معنی، مفهوم و رابطه نیابت و وکالت خواهیم پرداخت. نیابته در قالب عربی آن در این مبحث قبل از بررسی اصل موضوع 

 2113یعنی دادن اختیارات است. )فرهنگ لاروس، خلیل جر، ج دوم، ص « الوکاله»به معنی کار نماینده، شغل نمایندگی است و وکاله در قالب عربی آن 

لته با فتحه کسره اسم است از توکیل به معنای واگذار کردن کار به دیگری و سپردن آن به او... توکیل آن است که به دیگری اعتماد وکا (0300، 2010و 

 رباشد، سپس وکالت در اصطلاح فقها عبارت است از نیابت گرفتن بالذات دکنی و او را نایب خود قرار دهی، و وکیل بر وزن فعیل به معنای اسم مفعول می

خصی شتصرف پس از وکالت امری اعتباری است که قابل جعل و انشاء با قول و فعل است، مانند سایر عقود و ایقاعات، پس حقیقت وکالت این است که 

ی بیان این م براباشد، و این که در تعریف قید بالذات را آوردیمنزله دیگری را تنزیل کند، پس به این ترتیب عمل صادره از وکیل به منزله عمل موکل می

یلی ها تنزگردند؛ از جمله عقودی که در آنمطلب است که منشأ در وکالت بالاصاله همه تنزیل است، پس مضاربه و مزارعه و مانند آن دو از تعریف خارج می

که : در  اندحکام آن بیان کردهسپس فقها در تبیین حقیقت وکالت و توضیح ا ضمنی وجود دارد که منشأ امر دیگری است و تنزیل مذکور تبعی است.

اند در لفظ عقد وکالت شرط است که شامل غیر وکالت نشود، و در وکالت وکالت عقد با هر لفظی که دال بر مقصود باشد شرط است، علاوه بر این گفته

شرط عامۀ عقد شرط است، و موکل قادر بر آن  سازد، و در دو طرف وکالتکند، و فاصلۀ میان ایجاب و قبول ضررری به وکالت وارد نمینوشتن کفایت می

بدنیه مانند نماز و  چه برای آن وکیل گرفته باشد مثلاً آن کار برای او ذتاً حرام نباشد و در آن کار محجور نباشد مگر در مواردی نادر و آن کار از واجبات

خارج کردن و وصول کردن خمس و زکات و کفاراتش، و برای او جایز است اش توکیل کند، مانند روزه نباشد، و برای شخص جایز است که در واجبات مالی

گردد در حالی گاهی فرق میان نیابت و کالت مشتبه می ها توکیل نماید، و در ایقاعات، و در احیاء موات، و حیازات مباحات...که در انشاء عقود و فسخ آن

باشد پس نیابت عبارت است از قائم مقام دیگری شدن در انشاء استف و نیابت از مراحل عمل میباشند، وکالت از مراحل که آن دو دو حقیقت متفاوت می

شود نیابت کرد از زید در کاری، قائم مقام او شد، پس وکالت انشائی است تنزیلی و نیابت عملی است تنزیلی؛ پس نیابت اگر بعد از انشاء عمل، گفته می

غیر باشد و به قصد اجاره بر وفق آن باشد نیابت قصدیه، است، و اگر ابتدائاً باشد نیابت تبرعیه خواهد بود. )مصطلحات الفقه، وکالت یا بعد از انشاء استیجار از 

 تا(، بی670الله مشکینی، ص آیت

 

 دلائل جواز نیابت در حج در فقه امامیه
سورۀ مبارکۀ حج دلالت بر این مطلب دارد که  70باشد موجود نیست، اما آیه ای که به طور خاص دلالت برجواز نیابت در حج داشته الله مجید آیهدر کلام

هرکس شروط مادی حج را داشته باشد، و لکن از انجام حج مباشرتاً عاجز باشد به »شود.می در صورت وجود مشقتّ انجام عمل مباشرتاً از مکلف ساقط

اجعل و م»گردد، به دلیل این سخن خداوند متعال، ماع فقهای مسلمان انجام حج از او ساقط میای که امید به بهبود آن نباشد به اجخاطر پیری، یا بیماری

اند بیماری که سوار شدن بر همچنین در مواردی بعضی فقها گفته (0377المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنیه، )الفقه علی« الدین من جرجٍعلیکم فی

اند حج او واجب نیست. کوری و سفر جزو امراض مانع حج نیست. اگر پیش از استقرار حج بیمار گردد استنابه وسیله نقلیه در سفر به مکه او را زیان رس

در قرآن کریم نیز در خصوص حج و احکام مریض اینگونه بیان شده است:  (01: 6/0340؛ محقق داماد، 671: 0371برای حج بر او واجب است. )البحرانی، /

برای خدا به پایان رسانید، و اگر ترس و منعی پیش آید قربانی کنید به آنچه مقدور و میسر است، و سر متراشید تا آن گاه که و همه اعمال حج و عمره را 

از آن فدا دهد به روزه داشتن یا صدقه دادن یا کشتن  و قربانی شما به محل ذبح برسد. و هر کس بیمار باشد یا سردرد بر او عارض شود )سر بتراشد(

  و پس از آنکه ترس و منع بر طرف شود هر کس از عمره تمتعّ به حج باز آید هر چه میسر و مقدور است قربانی کند و هر کس به قربانی گوسفند،

 نیعمل بر آن کس است که اهل شهر مکهّ نباشد. )به ا نیحجّ روزه بدارد و هفت روز هنگام مراجعت، که ده روز تمام شود. ا امیسه روز در ا افتیتمکنّ ن

 ط خاص همچون امراضیاستنباط نمود که فرد در شرا نگونهیا یتوانکه عذاب خدا سخت است.  م دیو بدان دیخدا پروا کن ی( و از نافرماندیاحکام عمل کن

ف حج واجب: در حج: ال ابتیکرد:  ن بندی میشکل تقس نیدر حج را به ا ابتیله ناد یتوانم یبه طور کل اتی. اما در رواندیرا برگز یبیرو به موت نا ایلاعلاج 

 یاز صب ابتیـ ن3از عاجز  ابتیـ ن2 تیاز م ابتیـ ن0

 

 نبابت از حج میت
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ها اذن در تجارت داشت، از آن جعفر )ع( در مورد بردۀ قومی کهسراد از صالح رزین از ابن اشیم از ابی»در مورد نیابت از میت روایتی از اما باقر وجود دارد: 

احب هزار مردی به او هزار درهم داد و گفت از آن یک مملوک بخر و آزادش کن و از جانب من و با باقی آن دراهم از جانب من حج به جا بیاور، سپس ص

به جا آورد...سپس ابوجعفر )ع( فرمود: حج انجام  درهم فوت کرد و عبد پدرش را خرید و از جانب میت او را آزاد کرد و با باقی دراهم از طرف میت حج را

باشد که امام باقر حج شاهد ما در این روایت ذیل آن می ق(0376شده است )صحیح است( )هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، میرزا فتاح شهیدی تبریزی، 

شاهد بر این ادعا سخن فاضل  در مورد نیابت در حج از طرف میت، در میان فقهای امامیه اجماع نیز وجود دارد:  اند.نیابتی از طرف میت را صحیح دانسته

باشد به دلیل عام ها بهتر میو اما در مورد نماز و روزه دلیلی دال بر جواز نیابت در مورد آن دو پیدا نکردیم پس منع نیابت در مورد آن» باشد: مقداد می

 ق(0021ه )آیه نماز و آیه روزه( و اما بعد از موت نیابت در حج واجب جایز است بدون هیچ اختلافی..)کنز العرفان فی فقه القرآن، فاضل مقداد، بودن دو آی

رکی حجت نیست. توان برای اثبات جواز نیابت در حج استناد کرد. زیرا، از نوع اجماع مدرکی است از نظر علمای اصول، اجماع مدالبته به این اجماع نمی

 چون اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشد. وقتی که رأی معصوم در دست ما هست دیگر به اجماع کاشف از رأی معصوم احتیاجی نیست.

 

 نیابت از عاجز

ی مختلفی روایت شده، اما هادر مورد نیابت در حج از عاجز روایتی از پیامبر اکرم موجود است که در کتب مختلف امامیه و اهل سنت آمده و به شکل 

 کنیم: ما در اینجا به دو نمونه از این روایات اشاره می ها یکی است، یعنی جواز نیابت در حج از عاجزمضمون روایت در همه آن

ه نزد پیامبر )ص( آمده عنه از اجماع، آن است که روایت شده زنی از خثعم بکند بر جواز نیابت در حج و سقوط واجب ازمنوبالف: و آنچه که دلالت می

تواند سوار بر مرکب بشود، آیا من ای خداوند بر بندگانش در مورد حج شامل پدر سالخورده و پیر ما شده است که نمیالله فریضهلسپس گفت: یا رسو

 ق(0007الهدی، )المسائل الناصریات، سید مرعضی علم« بله»توانم از او حج به جا آوردم؟ پس پیامبر )ع( فرمود: می

و شرح نووی بر صحیح مسلم  002الی صفحه  031باشد، نگاه کنید به کتاب فتح الباری جلد چهارم از صفحه ب: و اصول حدیث در کتب اهل سنت می

ایت الاطار که جماعتی رونیل 311و در منتقی جلد چهارم صفحه  10و جلد هفتم صفحه  071و سنن بیهقی جلد پنم صفحه  10و  17جلد نهم صفحه 

جا سؤال زن خثعمی درباره نیابت در حج بود و نص حدیث با لفظ اند و این حدیث همان است برای جواز نیابت در حج در کتب اهل سنت، از آنکرده

ردن به ک بخاری از ابن عباس در مقابل توست. ابن عباس گفت: فضل پشت سر پیامبر )ص( نشسته بود که زنی از خثعم آمد، پس فضل شروع کرد به نگاه

کرد، پس پیامبر )ص( صورت فضل را به طرف دیگر برگرداند، و زن گفت: هر آینه فریضۀ خداوند شامل پدر پیر و سالخوردۀ زن و زن نیز به فضل نگاه می

الوداع اتفاق افتاد: جرا در حجتوانم از جانب او حج به جا بیاورم؟ پیامبر فرمود: بله. و این ماتواند روی مرکب قرار بگیرد آیا میمن شده است که نمی

 تا(الافهام الی آیات الاحکام، فاضل کاظمی، بی)مسالک

باشد، پاسخ پیامبر اکر به زن خثعمی است که فرمودند: بله. ها در متن دو حدیث، آنچه شاهد ما برای جواز نیابت در حج از عاجز مینظر از تفاوتبا صرف

در مورد جواز نیابت در حج همان طور که در متن کتاب المسائل الناصریات مشاهده شد، اجماع نیز وجود  باشد.مییعنی نیابت در حج از شخص عاجز جایز 

 الذکر )مدرکی بودن( قابل استناد نیست.دارد. لکن این اجماع به همان دلیل سابق

 

 نیابت از صبی

کند صحیحه عبدالله بن سنان از بر جواز نیابت در حج از صبی دلالت می» در مورد جواز نیابت در حج صبی روایتی صحیح از امام صادق در دست است.

شان شد که زنی به ایفرمود پیامبر خدا در حالی که در حال انجام حج بود از رویثه رد میاز امام صادق شنیدم که می»ابی عبدالله، عبدالله بن سنان گفت: 

شود؟ پیامبر فرمود: بله و پاداش آن برای تو الله آیا از مانند او )کودک( حج به جا آورده مییا رسولرسید در حالی که کودکی به هماره او بود، زن گفت: 

 دانند.همانطور که مشاهد شد در ذیل این روایت پیامبر اکر نیابت از صبی را جایز می (0017، 4، ص 6باشد: )تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج می

 

 جواز نیابت در حجدلائل اهل سنت در خصوص موارد 
و واجب اهرگاه کسی استطاعت و توان شرعی حج را یافت سپس به علت بیماری که امید بهبودی آن نیست یا به علت پیری شدید از انجام حج عاجز شد بر 

الله ولای رس»ز قبیله خثعم گفت: است که یک نفر را به جای خویش بگمارد تا به جای او اعمال حج را انجام دهد به دلیل حدیث ابن عباس که گفت: زنی ا

 توانم حج را برایشتواند خود را روی مرکب نگه دارد آیا من میفریضۀ حج پدرم که پیرمردی افتاده و ناتوان است دریافته و بر او حج واجب شده و او نمی

ند. ترمذی گفته است در این باره بیش از یک حدیث صحیح از اکه مالک و شافعی و شیخین و ابوداود و نسائی آن را تخریج کرده« انجام دهم؟ فرمود: آری

و جای ا پیامبر )ص( روایت شده است. هر کس فوت کرد و حج اسلامی برابر شرع بر او واجب شده بود، بر ولی او واجب است که کسی را مجهز کند تا به

همانا مادرم نذر کرده بود که حج کند و نتوانست »پیامبر )ص( آمد و گفت  اعمال حج را انجام دهد. چون از زنی از قبیله جهینه روایت شده که به حضور

ور، المیس)الفقیه« آری به جای او اعمال حج انجام ده»توانم برایش اعمال حج انجام دهم؟ فرمود: به حج برود و نذرش را انجام بدهد تا این که فوت کرد آیا می
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باشد که همانطور که بیان شد در کتب امامیه نیز آمده است. روایت دوم در مورد یابت در حج از عاجز می(روایت اول در مورد ن0300احمد عیسی عاشور، 

در میان اهل سنت حنفیه، شافعیه و حنبلیه همانند  باشد که این روایت تا آنجا که ما بررسی نمودیم در کتب امامیه وجود ندارد.نیابت در حج از میت می

ه اند کدانند. از طرفی هم در کتب اهل سنت روایت دال بر جواز نیابت در حج بسیارت است، از طرف دیگر استدلال کردهجایز میامامیه نیابت در حج را 

شوند: اول بدنی محض که غیر قابل نیابت است مانند نماز و روزه، دوم مالی محض که قابل نیابت است مانند پرداخت زکات و عبادات سه قسم تقسیم می

جا که جنبه مالی آن غلبه دارد قابل نیابت است. مالکیه معتقدند که جنبه بدنی حج وم حج؛ عبادتی است که مرکب از بدنی و مالی است اما از آنصدقه، س

 رای خداوندشود: بدنی محض، مانند نماز و روزه که هدف از آن دو حقارت و تواضع بعبادت به سه قسم تقسیم می»باشد. غلبه دارد، لذا قابل نیابت می

باشد و مرکب از بدنی و متعادل است و مال دخلی در آن دو ندارد و مالی محض : مانند زکات و صدقه که هدف از آن دو منفعت متصدق علیهم با مال می

ز در این راه وجود داد اما قسم اول مالی: مانند حج که در آن تواضع برای خداوند با طواف و سعی و غیر آن دو از اعمال وجود دارد و نیز در آن انفاق مال نی

اما قسم دوم  د ومطلقاً قابل نیابت نیست پس جایز نیست که انسان شخصی را نایب کند تا از او نماز  و روزه به جا آورد و اگر چنین کند نفعی برایش ندار

از مالش و اما قسم سوم که همان حج است در قابل  قابل نیابت است پس جایز است که شخص وکیل بگیرد برای اخراج زکات یا دفع صدقه به دیگری

گویند: حج اگرچه مرکب است از بدنی و مالی لکن جانب بدنی درآن غلبه دارد نیابت بودن و یا عدم قابلیت نیابت در آن مذاهب تفصیل دارند...مالکیه می

ست...حنابله گویند: حج از اعمالی است که قابل نیابت اباشد... شافعیه میابت میگویند: حج از جمله عباداتی است که قابل نیلذا قابل نیابت نیست... حنفیه می

همانگونه که ملاحظه شد حنفیه، شافعیه  تا(، بی0110، ص 0المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیری، )الفقه علی« گویند: حج و عمره قابل نیابت هستند..می

شان این اشکال وارد است که در جایی که برای مسأله نص صریح وجود دارد همان نص که ستند. لکن به استدلالو حنبلیه در این مسأله موافق با امامیه ه

رأی مالکیه است، که با وجود روایات صریح مبنی  برای اثبات جواز آن عمل کافی است و نیازی به استدلالات دیگر برای اثبات آن وجود ندارد. اما شگفت

در کتاب صحیح بخاری( آن را قبول ندارند. و نیز اجتهاد در مقابل نص باطل  0330در کتب معتبر اهل سنت )به طور مثال حدیث بر جواز نیابت در حج 

 است.

 

 شرایط طبی تعیین نایب در حج
ه خاطر پیری یا بیماری یا النفقه خود را تا هنگام مراجعتش را داشته باشد. اینکه ایا کسی برود خرجی اهل و عیار واجبشرط است کسی که به حج می

 کنیم.تواند در حج شرکت کند واجب است نایبی بگیرد. در ذیل موارد لزوم گرفتن نایب را بررسی میترس از دشمن، شخصاً نمی

 

 در عافیت مرض
 حج واجب فوری است پس در حج .مریضی که امید بهبودی دارد نایب گرفتن او برای حج صحیح نیست و آن که عاجز است و امید ندارد باید نایب بگیرد

خود او  رشرایط و اگر ترک آن کرد و پس از رسم حج در گذشت باید از اصل مال وی نایب گیرند از نزدیکترین جایی که ممکن باشد و بعضی گویند از شه

 (001: 0010باید نایب گیرند هرچند ارث بیش از اندازه اجرت حج گذاشته باشد. )علامه حلی، 

 

 از حج ممنوع شدن
ر از عرفات و مشعممنوع از حج فردی است که به قصد حج بیرون رود و احرام ببندد اما به علتی نتواند به مکه رود و حج خود را تمام کند یا به مکه رود و 

و بیمار را محصور گویند. در ممنوع گردد. اگر مانع دشمن باشد آن را صد و حاجی ممنوع مصدود گویند و اگر مانع غیر دشمن باشد مانند بیماری، حصر 

شود اما منصوب گردد. همچنین است حج واجب سبب ممنوع شدن ساقط نمیاینجا نیز تشخیص فردی متبحر و همچنین آگاه به امور جسمانی لازم می

نیاورده حیوانی بخرد و با ایمنی از طریق شود و آنکه به علت بیماری ممنوع باشد باید هدیه خود را اگر اشعار کرده و همراه آورده بفرستد و اگه ساقط می

به هر حال هدیه دیگر بفرستد چون قربانی به محل قربانی رسید )اگر در حج است به منی و اگر عمره » گوید: نایبی بفرستد. علامه حلی در مختلف می

 (060: 0010است به مکه( حاجی در محل خود موی یا ناخن کوتا کند و از احرام بیرون آید. )علامه حلی، 

 

 مانع شدن بیماری
الحرام باز ماند با کسی که عمره به جای آورده از ورود به مکه یا در صورت ورود به مکه از هر گاه حاجی به سبب بیماری از یک وقوف در عرفات و مشعر

انی با خود آورده باشد و یا قربانی تهیه کند یا بهای آن را فرستند، البته در صورتی که قربانجام اعمال آن عقب بماند قربانی همراه خودش را به قربانگاه می

 شود حتی در صورت فرستادن قربانی نیز اینفرستد... اگر بیماری یا عذر شخصی بنا بر اقرار خودش یا تشخیص برطرف شده به سایر حجاج ملحق میمی

 (007: 0300ی، دهد. )دادمرزکار واجب است حال اگر به مناسک رسید، حج خود را ادامه می
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 قادر عاجز
شود یط ماز جمله شروط حج استطاعت مالی است و لکن اگر خود شخص نتواند به جهت مریضی به حج نیابی به جا آورد، به اتفاق فقها از او مباشرت ساق

ت اند در صورین مسأله اتفاق نظر دارند و گفتهتمامی فقها در ا«. ما در این راه برای شما عسر و حرجی قرار ندادیم»برای اینکه قول خداوند تعالی است: 

اند: واجب نیست حج مگر زمانی که خود شخص استطاعت راه رفتن تشخیص عجز او واجب است بر او که برای حج از طرف خود نائب بگیرد و مالکیه گفته

اند: واجب است برای اینکه قدرت ( اما امامیه و شافعه گفته031: 0/0304اند: واجب نیست حج بر او تا حج دیگر )مصطفی الحنا، داشته باشد. و جنابله گفته

 (017: 0012مالی بر این کار دارد. )مغنیه، 

 

 احکام نیابت

 مردن نایب

 یا گرددمی اجرت مستحق او و شودمی بری عنه منوبٌ ی ذمهّ آیا چیست؟ تکلیف بمیرد نایب اگر که بدهیم پاسخ پرسش این به خواهیممی بخش این در

 به شدن داخل از بعد یا و است مرده حرم به دخول از قبل یا شده محرم اگر و. نشده یا است شده محرم نایب یا. کرد تصور شودمی را صورت چند خیر؟

 حرم به شدن داخل از پس چه اگر بمیرد حرم به دخول از بعد و باشد محرم اگر نایب یذمهّ شودمی بری و ».کرد خواهیم پیگیری را ها صورت این. حرم

 نایب اگر ،منوبٌ عنه یذمهّ نیز و حج، از نایب ذمهّ ی شودمی بری و »ق( 0001 ،40 ص اول، شهید الامامیه، فقه فی الدمشقیۀ )اللمعۀ «.گردد خارج آن از

 از بعد نایب اگر است فرض این مانند نیز و آن به شدن داخل از پس شود خارج حرم از نایب چه اگر بمیرد، حرم به دخول از بعد است محرم که حالی در

 زیرا شود، نمی اول شهید عبارت در داخل احرام دو بین مردن که آن جز بمیرد،( حج و عمره احرام) احرام دو بین اگر نیز و بمیرد احرام از شدن خارج

 احرام حال در مردن شامل هم حرم به شدن داخل و احرام از بعد بمیرد نایب فرمودمی اول شهید اگر و است، احرام حال در مردن بیانگر اول شهید عبارت

 نا احرام حال در مردن از احرام از بعد مردن بودن مقدم و حرم، برای هم و احرام برای هم بودن بعدی صدق دلیل به احرام، دو بین مردن هم و شدمی

 الاجاره لما و باشد اجیر نایب اگر و نیست، صحیحمنوبٌ عنه  و نایب از حج باشد نشده یا باشد، شده محرم قبلا خواه بمیرد احرام از قبل اگر و است، ممکن

 0401 ثانی، دشهی الدمشقیۀ، اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضه ) «...شودمی گردانده بازمنوبٌ عنه  به شده اجیر آن برای که عملی نسبت به باشد کرده قبض را

 عمل نسبت به اجرت بمیرد احرام از قبل اگر و گردد، خارج آن از بعد چه اگر بمیرد حرم به دخول از بعد احرام حال در اگر ی نایبذمهّ شودمی بری و» (ق

 قطسا اش عهده از حج پس باشد حرم به دخول و احرام از بعد مردنش و بمیرد حج در نایب اگر پس: فرمایدمی مفید شیخ باره این در شود.می گردانده باز

 مجزی به قائل مبسوط در شیخ. اند داده را رأی همین قاضی و الصلاح ابو و نهایه در طوسی شیخ و. است کافیمنوبٌ عنه  برای مقدار همین و شودمی

 در ذمهّ برائت برای حرم به دخول اشتراط و. است همین حلی علامه نظر و شود،می فهمیده رأی همین نیز شیخ خلاف کتاب از و است، شده احرام بودن

 رد پرسیدم امام از: عمار بن اسحاق از» است کرده روایت کافی تنها و نکردم، پیدا آن برای خاص خبری نایب برای اما و بالاصاله، حج برای است آمده خبر

 آورد جا به حج که آن از قبل مرد آن سپس آورد جا به حج او از تا دهدمی درهم چند مردی به پس حج به کندمی وصیت و میردمی که مردی مورد

 اگر :گفتم است، مجزی شخص آن برای بشود قضا مناسکش که آن از قبل بمیرد مکه در یا و راه در اگر: فرمود امام بدهد؟ دیگری به را دراهم آیا میردمی

 نضام اجیر زیرا: گفتم بله،: فرمود امام است؟ مجزیمنوبٌ عنه  برای آیا دهد انجام بعد سال در را حج که آن تا کندمی فاسد را حجش که شود چیزی دچار

 مردی یدرباره السلام علیه الله عبد ابی از یحیی، بن حسین و حمزه، ابی ابن از عمیر، ابی ابن از کندمی روایت التهذیب و...  .«بله: فرمود امام است؟ حج

 برایش باشد مرده شود خارج که آن از قبل منزلش در اگر: فرمود امام است؟ مرده مرد آن سپس آورد جا به حج او جانب از تا داده مالی دیگر مرد به که

 دخول به رسد چه احرام اشتراط عدم بر دارد دلالت کردید مشاهده که گونه همان اخبار تمامی «است مجزى برایش باشد مرده راه در اگر و نیست، مجزی

 عمار از» است کرده روایت التهذیب که چه آن اما و حج بودن مجزی برای او بودن راه در و منزل از نایب شدن خارج اشتراط بر دارد دلالت بلکه حرم به

 وصیت لکن و است خداوند با اجرش: فرمود امام میرد،می راه در و آوردمی جا به حج دیگری از که ی مردیدرباره السلام علیه الله عبد ابی از ساباطی،

 اریاخب به فقها نکردن عمل و عمار اخبار بودن شاذ وجود با سپس «دهد انجام را کار این بخورد، را اش آذوقه و براند مرکبش با مردی توانست اگر کندمی

 عتقدندم قاضی و الصلاح ابو و نهایه در طوسی شیخ و مفید شیخ سپس .نیست معلوم آن از مراد و هست نیز مجمل روایت است کرده روایت عمار فقط که

 یچه صورت این در که است معتقد مبسوط در طوسی شیخ و دارد، استحقاق است پیموده که راهی نسبت به اجرت از بمیرد احرام از قبل نایب اگر که

 یزیچ مستحق و گردانند باز است گرفته که را چه آن تمامی است که واجب اش ورثه بر بمیرد احرام از قبل اجیر اگر: است فرموده سپس ندارد استحقاقی

 که چنان و است، کرده پیروی مبسوط در طوسی شیخ از نظر این در حلی علامه و «الخ - است نداده انجام را حج اعمال از چیزی زیرا باشد نمی اجرت از

 عدم هب قائل ابتدا خلاف کتاب در طوسی شیخ. است عمل برای سپس و راه پیمودن برای ابتدا حقیقتا اما است حج برای اسم چه اگر استیجار میدانی،

 در و: »است فرموده سپس باشد،می اجرت مستحق است پیموده که راهی نسبت به اجیر که کندمی نقل شافعی صیرفی از سپس است، اجرت استحقاق

 در و راه، پیمودن برای است شده اجیر حج اعمال برای است شده اجیر که گونه همان نایب زیرا باشدمی قوی است گفته صیرفی که چه آن خودم درون
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 رد طوسی شیخ که چه آن و ،«الخ -گردد اجرت مستحق است پیموده که راهی مقدار به که است واجب پس است، پیموده را راه از قسمتی نایب فرض این

 احرام از بعد نایب که صورتی در اجزا برای فقها از دسته این مستند صورت هر در و. باشدمی شافعی فقهای جمهور نظر( اجرت استحقاق عدم) فرمود  ابتدا

 تقی محمد علامه اللمعه، شرح فی النجعۀ ) «...آوردمی جا به حج خودش برای که است کسی مورد در که است اخباری با قیاس بمیرد حرم به دخول و

 دخول از بعد است محرم که حالی در نایب اگر ،منوبٌ عنهی ذمهّ نیز و حج، از ی نایبذمهّ شودمی بری و» ق( 0014 شوشتری، کاظم محمد شیخ فرزند

 اگر نیز و بمیرد احرام از شدن خارج از بعد نایب اگر است فرض این مانند نیز و آن به شدن داخل از پس شود خارج حرم از نایب چه اگر بمیرد، حرم به

 حال در مردن بیانگر اول شهید عبارت زیرا شود، نمی اول شهید عبارت در داخل احرام دو بین مردن که آن جز بمیرد،( حج و عمره احرام) احرام دو بین

 به احرام، دو بین مردن هم و شدمی احرام حال در مردن شامل هم حرم به شدن داخل و احرام از بعد بمیرد نایب فرمودمی اول شهید اگر و است، احرام

 بمیرد احرام از قبل اگر و است، ممکن نا احرام حال در مردن از احرام از بعد مردن بودن مقدم و حرم، برای هم و احرام برای هم بودن بعدی صدق دلیل

 عملی نسبت به باشد کرده قبض را الاجاره مال و باشد اجیر نایب اگر و نیست، صحیحمنوبٌ عنه  و نایب از حج باشد نشده یا باشد، شده محرم قبلا خواه

 که چنان ق( 0427 عاملی، ترحینی حسین محمد سید البهیه، الروضه شرح فی الفقهیۀ الزبدۀ ) «...شودمی گردانده بازمنوبٌ عنه  به شده اجیر آن برای که

 جماعتی و است، مجزی بمیرد حرم به دخول و احرام از بعد نایب اگر که معتقدند فقها از جماعتی. دارد وجود رأی دو امامیه فقهای میان در شد مشاهده

 حراما اشتراط به قول که رسدمی نظر به. است مشهور فقها میان در قول دو هر و. دانند نمی شرط را به حرم دخول و باشندمی احرام کفایت به قائل دیگر

ی درباره» گفت که السلام علیه جعفر ابی از ی ضریسصحیحه مطلب این بر کندمی دلالت » .مدعاست این بر دال خبر زیرا باشد؛می اصح حرم به دخول و

 حرم از قبل اگر و است، مجزی وی الاسلام حجه از قطعا است مرده حرم در اگر: فرمود امام پس مرد، راه در سپس شد خارج الاسلام حجه برای که مردی

 » ا(ت بی تبریزی، جواد میرزا العظمی الله آیت الحج، و العمرۀ مناسک فی )التهذیب «...«کند قضا او جانب از را الاسلام حجه باید او ولی پس است، مرده

 ذوقهآ و ای نفقه و شتری او با همراه و شد خارج حج برای که ی مردیدرباره» پرسید السلام علیه جعفر ابا از که... عجلی ی بریدصحیحه در است شده وارد

 او برای الاسلام حجه که درستی به بمیرد حرم در و باشد( است نیاورده جا به حج کنون تا که کسی) صروره اگر: فرمود امام مرد، راه در سپس بود ای

 «..شود،می داده قرار الاسلام حجه برای اوست با که چیزی هر و اش نفقه و اش آذوقه و شترش بمیرد حرم به شدن داخل از قبل صروره اگر و است، مجزی

 از که کسی شامل «گرددمی ساقط او از حج آینه هر باشد مرده حرم در اگر بمیرد راه در سپس شود خارج حج برای کس هر» ی مقنعهمرسله » همان( )

 جح برای کس هر» فرمایدمی السلام علیه صادق امام»: گویدمی مقنعه در مفید شیخ ی مرسله  همان( ) «...باشدمی آوردمی جا به حج نیز دیگری طرف

 باید و گردد، نمی ساقط او از حج بمیرد حرم به دخول از قبل اگر پس است، ساقط او از حج قطعۀ باشد مرده حرم در اگر بمیرد راه در سپس شود خارج

 در حج بودن مجزی برای حرم به دخول و احرام اشتراط بر دارد دلالت چند اخباری شد مشاهده بالا در که گونه همان همان( ) «...کند قضا برایش او ولی

 دادن سرایت و آورد،می جا به حج خودش برای که است کسی مورد در اخبار این: قلت ان.  باشدمی صحیحه خبر اخبار این از مورد دو که. مردن صورت

 قیاس است باطل امامیه نظر از که قیاسی آن: قلت. باشدمی باطل قیاس و است قیاس آوردمی جا به حج دیگری از نیابت به که کسی به اخبار این حکم

 گفتیم زیرا. ستنی العله مستنبط قیاس این کردیم، بیان نیابت ماهیت مورد در نگارش ابتدای در که چه آن به توجه با که حالی در باشد،می العله مستنبط

 برای که یکس قیاس پس. باشدمی او افعال گویی نایب افعال و استمنوبٌ عنه ی منزله نازل فعل در نایب که معنا این به. فعلی تنزیل یعنی نیابت که

 دقیق رنظ این .باشد نمی باطل و نیست العله مستنبط قیاس مسأله این در دهدمی انجام حج دیگری از نیابت به که کسی به آوردمی جا به حج خودش

 ظرن این بر سنت اهل دلیل. دانندمی مجزی را حج حرم به دخول و احرام از بعد نایب مردن صورت در امامیه دیدیم که چرا باشدمی امامیه نظر مقابل نقطه

( اماحر) ارکان این از یکی فقط اتیان صورت در لذا. گردد نمی محقق حج اجزا و ارکان این وجود بدون که است اجزائی و ارکان از متشکل حج که است این

 از و. نمودیم اشاره را آنها از مواردی که دارد وجود معصوم امامان از که است روایاتی مسأله این در حج بودن مجزی بر امامیه دلیل. بود نخواهد مجزی حج

 است، هنداشت را( نیابی حج) اجاره مورد ندادن انجام و( بالاصاله حج) خداوند نافرمانی قصد تنها نه شخص. است امتنانی حکم یک حکمی چنین دیگر طرف

 هک صورتی در حرج و عسر از جلوگیری برای مقدس شارع لذا. است کرده حج سفر به عظیمت اجاره مورد دادن انجام و خداوند فرمان انجام قصد به بلکه

  .باشد نیاورده جا به را دیگر اجزای و ارکان از کدام هیچ که این ولو است، دانسته مجزی او برای را حج بمیرد حرم به دخول و احرام از بعد نایب یا و حاجی

 فصل این رد شده گفته مباحث تمامی که است ذکر به لازم. باشدمی صحیح الذکر فوق نکات به توجه با مسأله این در امامیه فقهای رأى که رسدمی نظر به

 اعتاط داده انجام حج قبلا که کسی زیرا. باشدمی آوردمی جا به حج بار اولین برای که کسی یعنی صروره شخص مورد در آن به مربوط مسائل و فروض و

 فرمان هنوز که است صروره شخص این. نیست واجب او بر حج دیگر است واجب بار یک فقط عمر طول در حج که جا آن از و است کرده را خداوند فرمان

 دش مشاهده که چنان و. خیر یا است مجزی او برای حج آیا بمیرد حج اثنای در اگر که شودمی مطرح پرسش و نیاورده جا به حج انجام بر مبنی را خداوند

 در ار فقها آراء. بمیرد احرام از قبل نایب که است این است تصور قابل که دیگری صورت .است مجزی برایش حج بمیرد حرم به دخول و احرام از بعد اگر

منوبٌ عنه  از و کنند پرداخت است مانده مال اصل از را چه آن که است واجب وراث بر بمیرد احرام از قبل نایب اگر و ». کرد خواهیم بررسی مورد این

 ابن د،جنی ابن فتاوى )مجموعۀ« .اند داده را نظر همین جنید ابن و الصلاح ابو و مفید شیخ و طوسی شیخ و گفتیم اصل در که گونه همان نیست، مجزی

 نایب اگر و ». اند داشته بیان الاسلام شرایع ی حاشیه کتاب در ثانی شهید و لمعه کتاب در اول شهید را نظر همین (ق 0401 ،023 ص اسکافی، جنید
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 کرده قبض را اجرت قبلا و باشد اجیر نایب اگر و نیست، صحیحمنوبٌ عنه  و نایب از حج باشد نشده یا باشد، شده حرم وارد قبلا خواه بمیرد احرام از قبل

 احرام از عدب نایب مردن و باشد، مطلق یا باشد، حج عمل بر تنهایی به اجاره اگر پس شود،می گردانده باز اجاره مورد عمل از مانده باقی مقدار نسبت به باشد

 اجرت باقی و باشد،می رفتن و احرام اجرت مستحق باشد رفتن و حج عمل بر اجاره اگر و حج، اعمال دیگر به نسبت است احرام اجرت مستحق باشد

 مستحق برگشتن و حج و رفتن اعمال تمامی مقابل در احرام و رفتن عمل نسبت به پس باشد برگشتن و رفتن و حج عمل بر اجاره اگر و شود،می بازگردانده

 رد و نیست، چیزی مستحق باشد مطلق صورت به یا باشد حج عمل بر تنها اجاره که صورتی در پس باشد، احرام از قبل نایب مردن اگر و است، اجرت

 اجاره مورد عمل برابر در است پیموده که مسافتی نسبت به باشد برگشتن و رفتن و حج عمل بر اجاره یا و باشد حج انجام و رفتن عمل بر اجاره که صورتی

 حج عمل و نرفت برابر در پیموده که مسافتی نسبت به نایب باشد مطلق نیز اجاره و بمیرد احرام از قبل نایب اگر که این به قول اما و است، اجرت مستحق

 شامل حج مفهوم که چرا است، ضعف نهایت در دارند، را نظر این ای عده که گونه همان باشدمی اجرت مستحق برگشتن و حج عمل و رفتن برابر در یا و

 مدخلیتی هیچ که برگشتن بدون و دهیم، قرار واجب ی مقدمه را رفتن چه اگر حج، به رفتن بدون حج، خاص افعال از مرکب ای مجموعه مگر شود نمی

 پس بمیرد راه در احرام از قبل نایب اگر و» (ق 0401 ،001 ص ،2 ج0401 ثانی، شهید الدمشقیۀ، اللمعۀ شرح فی البهیۀ )الروضۀ «...ندارد حج حقیقت در

 دنبازگردان امکان اگر و دارد، اشاره مطلب این به شد ذکر که عمار روایت و گرفت، اجیر مرتبه دو آن با است واجب داشت وجود اجرت بازگرداندن امکان اگر

 احکام فی الناضرۀ الحدائق « ).آیدمی دست به راه در مردن صورت در اجزا متقدم اخبار از این بر بنا و است، مجزی میت از پس باشد نداشته وجود اجرت

 صورت به التهذیب در شیخ است کرده روایت» :است روایت این عمار روایت از مراد (ق 0116 ،267 ص ،00 ج عصفور، آل بحرانی یوسف الطاهرۀ، العترۀ

 و است، خداوند با اجرش: فرمود امام مرد؟ راه در و آورد جا به حج دیگری جانب از که مردی مورد در: » السلام علیه الله عبد ابی از ساباطی عمار از مرفوع

 مستند که اخباری نیز و )همان( «.دهد انجام  را همان بخورد را اش آذوقه و شود سوار مرکبش بر که مردی به یافت دست اگر پس کند،می وصیت  اما

 الله عبد یاب از بزرگانش از ای عده از عمیر ابی ابن از حسن یا صحیح است کرده روایت کافی در کلینی شیخ» :باشدمی اخبار این است بوده بحرانی مرحوم

 ت؟اس نگذاشته باقی چیزی و است مرده است نیاورده جا به حج او جانب از هنوز که حالی در و گرفته مالی دیگری مرد از که مردی مورد در: » السلام علیه

 داده مال صاحب به حج ثواب باشد نیاورده جا به حج اجیر اگر و شود،می داده مال صاحب به و شودمی گرفته او حج باشد آورده جا به حج اجیر اگر

 الله عبد ابی به: » گفت که است کرده روایت مرسل صورت به الفقیه در صدوق شیخ و» (ق 0417 ،300 ص ،0 ج کلینی، الاسلام ثقۀ )الکافی، «.شودمی

 تمی برای اگر و است، مجزی میت از: فرمود امام پس گذارد؟ نمی جا به چیزی و میردمی سپس و گیردمی حج دیگر مرد از مردی: شد گفته السلام علیه

 عمار از است کرده روایت التهذیب در شیخ و»( ق 0403 ،423 ص ،2 ج صدوق، شیخ الفقیه، یحضره لا )من «.است ثابت برایش باشد حجی خداوند نزد در

 موسم که زمانی و کندمی انفاق را دراهم سپس آورد جا به حج او جانب از تا گیردمی را مردی درهم چند که مردی مورد در: » السلام علیه الله عبد ابی از

: شد سؤال. است ضامن که چنان آوردمی جا به حج مال صاحب از و کندمی سپری سال یک: فرمود امام نیست؟ کاری انجام بر قادر مرد رسدمی فرا حج

 ص ،6 ج طوسی، شیخ الاحکام، )تهذیب «.شودمی داده حج صاحب به و شودمی گرفته او از باشد داشته حجی خداوند نزد در اگر: فرمود امام نتوانست؟ اگر

 ق( 0017 ،040

 

 آراء سایر فقها
 لسعادات،ا مصباح و الهدی ۂمشکو و النجاۀ )سفینۀ «...شودمی گردانده باز باشد مانده باقی اجرت از که چه آن و نیست مجزی بمیرد احرام از قبل نایب اگر و»

 محقق محمد سید الحج، )کتاب «...بازگرداند اجرت از که اوست بر و نیست مجزی بمیرد احرام از قبل نایب اگر و» ق( 0423 الغطاء، کاشف نجفی احمد

 المدارک )جامع «.گرداند باز بود برگشت و رفت برای که را چه آن اجرت از اوست بر و نیست مجزی بمیرد احرام از قبل نایب اگر و»ق( 0010 یزدی، داماد

 از بمیرد احرام از قبل نایب اگر و» (ق 0411 ،(الشریف سره قدس) خوانساری یوسف حاج بن احمد سید حاج العظمی الله آیت النافع، مختصر شرح فی

 شیخ» ق( 0014 شوشتری، کاظم محمد شیخ فرزند تقی محمد علامه اللمعه، شرح فی )النجعه «.شودمی گردانده باز مانده باقی اعمال نسبت به اجرت

 و باشد،می اجرت مستحق است پیموده که مسافتی نسبت به بمیرد احرام از قبل نایب اگر که معتقدند قاضی و الصلاح ابو و نهایه در طوسی شیخ و مفید

 واجب اش ورثه بر بمیرد احرام از قبل اجیر اگر و: است گفته و نیست چیزی مستحق نایب صورت این در که است معتقد مبسوط کتاب در طوسی شیخ

 حلی علامه و«  الخ - است نداده انجام را حج اعمال از چیز هیچ زیرا نیست اجرت از چیزی مستحق و بازگردانند است گرفته که را چه آن تمامی که است

 ایبن اگر و» )همان( «.عمل بر سپس است راه بر ابتدائا حقیقت در لکن است حج بر اسما چه اگر اجاره اما و است، کرده تبعیت رأی این در طوسی شیخ از

 باشد هکرد قبض را اجرت و باشد اجیر نایب اگر و نیست، صحیحمنوبٌ عنه  و نایب از حج باشد نشده یا باشد شده حرم وارد قبلا خواه بمیرد احرام از قبل

 اشدب حج فعل بر تنها اجاره که صورتی در پس باشد احرام از قبل نایب مردن اگر و...  شود،می بازگردانده اجرت از حج اعمال از مانده باقی مقدار نسبت به

 نسبت به دباش برگشتن و حج انجام و رفتن بر یا و باشد حج انجام و رفتن بر اجاره که صورتی در و نیست، چیزی مستحق نایب باشد مطلق صورت به یا و

 احرام از قبل نایب مردن و اجاره اطلاق صورت در که این به شدن قائل اما و .است اجرت مستحق اجاره مورد اعمال باقی مقابل در است پیموده که راهی

 زیرا است، ضعف نهایت در دارند نظری چنین ای عده که گونه همان است اجرت مستحق حج اعمال تمامی مقابل در است  پیموده که راهی نسبت به
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 حقیقت در مدخلیتی هیچ که بازگشت بدون و دهیم، قرار واجب مقدمه ى  را آن چه اگر رفتن بدون را حج خاص افعال مگر شود نمی شامل حج مفهوم

 از که اوست بر و نیست، مجزی بمیرد احرام از قبل نایب اگر و» (ق 0421 فخر، وجدانی الله قدرت البهیۀ، الروضۀ شرح فی الفخریۀ )الجواهر «...ندارد حج

 بمیرد احرام از قبل نایب اگر و» ق( 0001 قمی، روحانی حسینی محمد سید الأرقی، الفقه الى )المرتقی «....بازگرداند  مانده باقی اعمال نسبت به اجرت

 باقی قدارم نسبت به باشد کرده قبض را اجرت و باشد اجیر نایب اگر و نیست، صحیحمنوبٌ عنه  و نایب از حج باشد نشده یا باشد، شده حرم وارد قبلا خواه

 در شد مشاهده فقها آراء در که چنان ق( 0427 عاملی، ترحینی حسین محمد سید البهیۀ، الروضه شرح فی الفقهیۀ )الزبدۀ «...شودمی بازگردانده مانده

 بنای اگر که این دیگر و. خیر یا است مجزى نایب از ومنوبٌ عنه  از حج آیا که این یکی.  دارد وجود عمده بحث دو بمیرد احرام از قبل نایب که صورتی

 این قهاف اکثر نظر که آیدمی دست به چنین این مسأله این مورد در فقها آراء میان در شده انجام بررسی به توجه با .چیست الاجارهمال باشد، تکلیف اجیر

. باشدمی اجرت مستحق است پیموده که مسافتی نسبت به اما و نیست مجزیمنوبٌ عنه  و وی برای حج بمیرد احرام از قبل نایب که صورتی در که است

 چهار سخن این بر ایشان دلیل. است مجزی بمیرد هم احرام از قبل نایب اگر که این بر مبنی بحرانی مرحوم نظر یکی. دارد وجود شاذ نظر دو میان این در

 یفطح وی نیز و اند نکرده عمل او نادر و شاذ اخبار به فقها که است ساباطی عمار از آخر و اول روایت. نمودیم نقل ایشان سخن ذیل در که است روایتی

 خارج هم دوم روایت. نیست نایب مردن به مربوط اصلا آخر روایت و نیست مشخص آن از مراد و است مجمل اول روایت دیگر سوی از. است بوده مذهب

 ست،نی اعتنا قابل که است مرسل نیز سوم روایت. نیست احرام از قبل نایب مردن به مربوط روایت این در راوی سؤال که چرا است بحرانی مرحوم ادعای از

 بمیرد احرام از قبل نایب اگر که این بر مبنی باشدمی حلی علامه و مبسوط در طوسی شیخ رأی دیگر نادر نظر .باشدمی صدوق شیخ مرسلات از چه اگر

 قتعل او به اجرت از چیزی لذا است نکرده هم آغاز را اصلا حج نایب ولی بوده، حج عمل بر اجاره که است این ایشان دلیل. نیست اجرت از چیزی مستحق

 نسبت به اجیر باید پس باشد،می هم با دو هر حج و راه پیمودن بر حقیقت لکن است حج بر اسما اجاره چه اگر  زیرا نیست درست سخن این اما. گیرد نمی

 اجاره اگر: هک میباشد روضه کتاب در ثانی شهید بندی تقسیم فرض این در بندی تقسیم بهترین .گردد مند بهره الاجاره مال از است پیموده که مسافتی

 را ارهاج مورد عمل از چیزی اجیر باشد تنهایی به حج عمل بر اگر زیرا نیست، اجرت از چیزی مستحق اجیر باشد مطلق یا و باشد تنهایی به عمل حج بر

 تنرف بر اجاره اگر اما. برگشتن و رفتن بدون حج اعمال از مرکب ای مجموعه به است منصرف ای اجاره چنین باشد مطلق صورت به اگر و است نداده انجام

 در زیرا باشد،می اجرت مستحق اجاره مورد اعمال تمامی برابر در است پیموده که مسافتی نسبت به اجیر باشد برگشتن و حج و رفتن بر یا و باشد حج و

 یا و حج عمل به تنها اجاره بودن مقید صورت در که باشد این نیز حلی علامه و مبسوط در شیخ طوسی نظر شاید. شودمی عمل عقد مفاد به صورت این

 هب معتقد نهایه کتاب در طوسی شیخ که است ذکر به لازم.  باشد نمی اجرت از چیزی مستحق بمیرد احرام از قبل نایب اگر حج مورد در اجاره اطلاق

 فقیه نظر بیان از بعد است داده اجیر استحقاق عدم به رأی که آن از پس خلاف کتاب در و. باشدمی است پیموده که مسافتی نسبت به اجیر استحقاق

 همان حیحص نظر نتیجه در .باشدمی قوی خودم نفس در نظر همین که داردمی بیان پیموده، که مسافتی نسبت به اجرت از اجیر استحقاق بر مبنی شافعی

 به بمیرد اماحر از قبل اگر نایب امامیه نظر طبق پس .است پیموده که مسافتی نسبت به اجرت از نایب استحقاق و اجزا عدم یعنی باشدمی فقها اکثر نظر

 طبق و(. باشد برگشت و حج مناسک و رفت اعمال مجموع بر اجاره اگر) باشدمی اجرت مستحق اعمال مجموع برابر در است پیموده که مسافتی نسبت

 ظرن به. باشدمی المثل اجرت مستحق صورت این در ستوده ماموستا و صیرفی نظر طبق اما نیست اجرت از چیزی مستحق نایب سنت اهل جمهور نظر

 هب نیز نایب. است گشته باطل اجاره عقد لذا رفته میان از است بوده نایب شخص همان که اجاره موضوع نایب مردن با زیرا است، اصح رأی این رسدمی

 عدب نایب اگر: شد چنین مبحث این در کلام ی خلاصه نتیجه در بود. خواهد شده انجام عمل المثل اجرت مستحق است احترام دارای که عملی انجام دلیل

 به دخول از قبل و احرام از بعد اگر. بود خواهد الاجاره مال تمام مستحق نایب و است مجزیمنوبٌ عنه  و وی برای حج بمیرد حرم به دخول و احرام از

 نایب اگر و. است اجرت مستحق اعمال مجموع برابر در شده انجام عمل نسبت به نایب لکن بود نخواهد مجزی دو آن از کدام هیچ برای حج بمیرد حرم

 تاس پیموده که مسافتی و شده انجام عمل المثل اجرت مستحق نایب لکن بود نخواهد مجزی دو آن برای حج اولی طریق به بمیرد راه در و احرام از قبل

 .باشدمی

 

  نایب یاستنابه
 صورت چه در واندتمی اگر خیر؟ یا بگیرد نایب نیابت مورد عمل انجام برای تواندمی نایب آیا که هستیم مسأله این برای پاسخ یافتن دنبال به بخش این در

 لدمشقیۀا اللمعۀ«)...باشد اطلاق به مقید اجاره عقد که این یا و صریح اذن وجود صورت در مگر بگیرد نایب تواند نمی نایب و» دارد؟ را کاری چنین انجام حق

 نینی چاجازه که کسی از صریح طور به باشد داشته گرفتن نایب در اذن که آن مگر بگیرد نایب تواند نمی نایب» ق( 0001 اول، شهید الامامیه، فقه فی

 جارها عقد که این یا کار، این برای موکل از اذن وجود صورت در مگر وکیل، نه وصی، یا است، کرده اجاره خودش برای که کسی مانند باشد داشته را اذنی

 از مراد و دارد، را عمل انجام در مباشرت اقتضای مطلق صورت به عقد وقوع که چرا باشد شده واقع مطلق صورت به عقد که آن نه باشد، اطلاق به مقید

 اطلاق هب تقیید آن از که شود واقع ای گونه به عقد یا دیگری، یا خودش، آورد جا به حج او جانب از تا کند اجیر را نایب که است این اطلاق، به عقد تقیید

 ندک اجیر را نایب که است این مطلق، صورت به عقد وقوع از مراد و. شود آورده جا به حجمنوبٌ عنه  طرف از تا کند اجیر را نایب که این مانند شود فهمیده
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ی اجازه نایب که جایی در و. را عمل انجام در نایب گرفتن نایب نه دارد، را عمل در مباشرت اقتضای عقدی چنین آینه هر پس آورد، جا به حج او جانب از تا

 و» (ق 0401 ثانی، شهید الدمشقیۀ، اللمعۀ شرح فی البهیۀ )الروضه «.نباشد عادل نایب خود اگرچه باشد، عادل او نایب که است شرط دارد گرفتن نایب

 شخص که هنگامی» ق( 0420 مغنیه، جواد محمد الخمسۀ، المذاهب على )الفقه« .است گرفته تعلق او به فعل زیرا بگیرد، نایب را دیگری تواند نمی نایب

 زمانی و د،باش داده را اجازه این او به مستاجر که آن مگر کند اجیر کار آن برای را دیگری که نیست جایز او برای مباشرتا، قضا به مبادرت برای شودمی اجیر

 آن هب اقدام که را دیگری که او برای است جایز دیگری، کردن اجیر به یا مباشرتا، خودش باشد شده اجیر خواه معین، کار انجام برای است شده اجیر که

 امانج را کار از مقداری که آن مگر نماید، اجیر است شده اجیر اجاره عقد در که مقداری از کمتر به را دیگری تواند نمی نایب و کند، اجیر را کندمی عمل

 آراء جمع از پس ق( 0403 بحرانی، بصری امین محمد الدین زین التقوى، )کلمۀ «.باشد متفاوت اول اجرت جنس با دوم اجرت جنس که این یا باشد، داده

 یا و شدبا داشته کار این در صریح اذن که آن مگر. کند اجیر انجام حج برای را دیگری تواند نمی نایب: آیدمی دست به چنین مسأله این در امامیه فقهای

 که ودش رعایت نکته این باید دهد قرار خودش نایب را دیگری تواندمی نایب که صورت دو این در. باشد اطلاق به مقیدمنوبٌ عنه  و نایب میان اجاره عقد

 متفاوت باید ی اولاجاره اجرت جنس با ی دوماجاره اجرت جنس که این یا و دهد؛ قرار ی اولاجاره عقد اجرت مقدار از کمتر را نایبش اجرت تواند نمی

 .اوتتف بدون است امامیه فقهای مانند نیز سنت اهل فقهای نظر مسأله این در. باشدمی ی رباشائبه از دوری حکم این دلیل که رسدمی نظر به. باشد

 

 روایات در مورد انسان مبطون
د و مانن« شوداز آن دو رمی میشود و از انسان مبطون کسی که دست یا پایش شکسته است طواف می» مانند صحیحه معاویه بن عمار از ابی عبدالله 

ه کسی ک»باشد. و روایت شده است روایت ابن عمار از طرق صحیحه دیگری نیز از ابی عبدالله )ع( که فرمودند: همین روایت صحیحه حبیب خثمی می

بر طبق « شود.ز او نماز خوانده میشود و اکند و از او طواف میشود، و شخص مبطون رمی میشود و طواف داده میدست و پایش شکسته است حمل می

شود مباشرت شخص مبطون در رمی بدون طواف و نماز اگرچه عبارت محتمل التنازع است در فعل رمی این طریق از روایت گاهی عبارت روایت ظاهر می

در دو فعل آخر غیر « از او»جز آن که تکرار عبارت گانه )رمی و طواف و نماز( خواهد بود در این صورت نیابت در امور سه« از او» و طواف به خاطر عبارت 

اند که ذکر مبطون در این جا عنوانی برای فاقد طهارت دهد. و بیش از یک نفر از بزرگان معاصر احتمال دادهاز فعل اول ترجیح معنای سابق را به دست می

لکه او عاجر از انجام طواف است نه به خاطر این که طهارتش ناقص نیست زیرا مبطون فرقی با مستحاضه مخصوصاً مستحاضۀ متوسطه و کثیر ندارد ب

اند: از جمله: عطف کسی که دست یا پایش شکسته است بر مبطون. و از جمله در چندین باشد و نیز برای این مدعا استشهاد به چندین قرینه نمودهمی

چه ذکر طون در نماز در حالیکه نماز با طهارت معذور مورد قبول است. و از جمله: آنروایت نیابت در رمی از مبطون ذکر شده است. و از جمله: نیابت از مب

ه ک شده است در روایات دیگر عنوان مریض در مقابل بیهشون که منطبق است بر هر دو عنوان مبطون و کسی که دست یا پایش شکسته است از آن لحاظ

الحسن )ع( در مورد ن عبدالرحمان از بجلی آمده است که گفت: پرسیدم یا نامه نوشتم به ابیچه در صحیحه یونس بهر دو عاجز هستند. و ازجمله: آن

تواند شکمش را حفظ کند آیا از او طواف و سعی انجام بدهم؟ اما فرمودند: خیر، بگذار بهبود یابد تا خودش قضا سعید بن یسار که از شترش افتاده و نمی

سند  الوثقی، محمد)سندالعروه« روایات صراحت دارد در نیابت برای عجز به دلیل اقتران نیابت در سعی در فرض سؤال..و این « کند وگرنه تو از او قضا کن

و جایز است نیابت در اجزائی از حج که قابلیت نیابت را دارند ـ مانند طواف و دو رکعت طواف و سعی و رمی نه احرام و » ق(0023، 210، ص 3بحرانی، ج 

ود ای که با آن بیماری عاجز شو سرترشیدن بیتوته در منی در صورتی که شخص از انجام اعمال مباشرتاً عاجز باشد مانند غیبت یا بیماری وقوف در عرفه

ن دول ایاند به عگرچه طواف و سعی بکند با آن بیماری و در مورد الحاق حیض به مواردی که نیاز به طهارت دارند وجهی وجود دارد و اکثر فقها حکم کرده

شد زن به نوع دیگری از حج ـ اگر به خاطر حائض بودن نتواند حج را تکمیل کند ـ و اگر امکان حمل کردن شخص برای طواف و سعی وجود داشته با

 ـو محسوب می ه برای رای حمل نشود برای هر دو نفر اگر آن را نیت کنند مگر آنکه شخص را اجیر کند بهمین کار واجب است قبل از آن که نایب بگیرند 

گردد زیرا حمل کردن دینی است بر ذمه او برای طواف یا اینکه شخص را به صورت مطلق اجیر کند که در این صورت طواف برای حامل محسوب نمی

ه )الزید الفقهی« آید ـ و شهید اول در کتاب دروس فقط به شرط اجیر کردن برای حمل اکتفا کرده استدیگری لذا این حمل کردن طواف به حساب نمی

آید که نیابت در اجزایی از حج در از جمیع موارد و مطالب فوق اینگونه به دست می ق.(0027فی شرح الروضه البهیه، سید محمد حسین ترحینی عاملی، 

را  د. و نیز آن عمل باید قابلیت نیابتعنه عاجز باشد )غیبت نیز داخل در عجز است( یعنی تواند مباشرتاً اقدام به آن عمل نمایصورتی جایز است که منوبّ 

باشد  داشته باشد که این اعمال عبارتند از طواف و دو رکعت نماز طواف و سعی و رمی و قربانی کردن. اگر امکان حمل کردن شخص عاجز وجود داشته

و نفر محسوب خواهد شد مگر آن که اجیر شده برای طواف و سعی همین کار واجب است پیش از این که نایب بگیرد. و در این صورت طواف برای هر د

 شود.باشد فقط برای حمل کردن که در این صورت طواف فقط برای حمل شونده محسوب می
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ا همرگیروزحج نمایشی عظیم از وحدت جامعه اسلامی است که هر مسلمانی موظف است با رها شدن از همه قید و بندها و پیوندهای زندگی و پرهیز از همه 

از مجموع آرائ فقها و احادیث در خصوص  در این نمایش شرکت کند. در قرآن نیز بارها به اهمیت فریضه حج برای هر فرد مسلمانی پرداخته شده است.

ن تحرک جسمی و همچنیعنه به دلایل بیماری رو به موت، عدم توانایی و جواز و احکام نیابت در حج اینگونه مستفاد گشته است که در مواردی فرد منوب

سوره مبارکه حج فردی که دچار مشقت و سختی  70همانطور که بررسی شد مطابق آیه  فوت قادر خواهد بود نایب برای فریضه حجش تعیین نماید.

ن ایب تعیین کند. و همچنیتواند در صورت توانایی واستطاعت مالی فردی را به عنوان نجسمی شده باشد از انجام عمل حج معاف است ولی در این حالت می

یماری ه دلایل باکثر فقهای امامیه نیز به تأثر از این سوره قرآن بیان داشته اند که هرکسی که شرایط مالی و مادی داشته باشد، ولی از انجام عمل حج ب

هبودی وضعیت روحی و جسمی فرد نباشد، به اتکاء آیه العلاج و یا لاعلاج، قادر به رفتن به حج نباشد و یا به خاطر پیری )رو به موت( که امیدی به بصعب

ابت روایات نیز در سه نوع نی تواند نایب تعیین نماید.الدین من حرج( فرد را از انجام فریضه حج معاف و در صورت توان مالی میو ماجعل علیکم فی»مبارکه 

عنه شود. که در این بحث به روایات امام باقر و امام صادق تواند نایب فرد منوبد میاند که به نیابت از میت، نیابت از عاجز نیابت از صبی فرتعیین نموده

ه ک استناد گشته است. همچنین است فقهای اهل سنت نیز همچون فقها امامی فردی که استطاعت و توان مالی حج را داشته باشد ولی به علت بیماری

موت باشد از انجام حج عاجز است و بر او واجب است که یک نفر را به جای خود بگمارد تا به جای او امید به بهبودی آن نباشد و یا در حین پیری رو به 

 راداف نیز موارد برخی در و است مشخص فرد ناتوانی حالات برخی در که گشت استنباط اینگونه فقها سخنان و روایات میان از اعمال حج را انجام دهند.

 می فرد که است حالت این در. دهند تشخیص را حج جمله از مورادی برای فرد جسمانی صلاحیت عدم یا و صلاحیت توانندمی  امور به آگاه و متخصص

همچنین اینگونه از نظر فقها استنباط شد که در  .دارد مرعی را شرایطی و اوصاف باید حالت این در نیز نایب همچنین. برگزیند خود برای را نایبی تواند

رود توان و استطاعات مالی و جسمی داشته باشد. اینکه آیا کسی به خاطر بیماری یا ترس از دشمن، شخصاً شروطی است کسی که به حج میمورد حج 

تواند در حج شرکت کند واجب است نایبی بگیرد. در مواردی ناتوانی شخص و بیماری او مشخص است و در مورادی که شک وجود داشته باشد نمی

شود. یعنی اگر فردی به لحاظ ی آگاه به امور جسمانی نیز لازم است که امروز از آن تحت عنوان نظر پزشک و یا گواهی پزشک تعبیر میتشخیص افراد

 شرعی حج بر او واجب است و مشخص نیست که توان جسمانی آن را دارد یا نه قطعا نظر پزشک را معتبر و موثق قرار خواهند داد.
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